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Abstract 
Women’s cultural rights, despite their partial recognition in international human rights 
instruments and the reflection of certain aspects within the Constitution and statutory laws of 
Iran, still occupy a marginal and insufficiently realized position within the normative 
framework of human rights. This situation highlights the question of the implicit hierarchy 
of human rights and its relationship with women’s cultural rights as a component of rights 
connected to human dignity and cultural identity. Based on an analytical examination of 
human rights texts and a reconsideration of the foundations of Islamic jurisprudence, it 
becomes evident that, alongside international instruments, principles such as inherent human 
dignity, justice, and the prohibition of discrimination in Islamic jurisprudence provide 
considerable grounds for supporting women’s cultural rights. Nevertheless, these elements 
have not yet been formulated within a coherent and indigenous theoretical framework 
capable of explaining the position and function of women’s cultural rights within Iran’s legal 
system. The findings indicate that the marginalization of women’s cultural rights stems less 
from the absence of theoretical foundations and more from conceptual fragmentation, 
reductionist approaches to culture, the dominance of secular individualism in parts of human 
rights literature, and the gap between jurisprudential foundations and their institutional and 
policy translation at the levels of legislation and implementation. In contrast, Islamic law, 
through its teleological understanding of culture and its recognition of women as 
civilizational actors and transmitters of culture, possesses the capacity to redefine women’s 
cultural rights as fundamental and empowering rights. Accordingly, a conceptual 
reconsideration within human rights discourse and the development of an indigenous, 
Islamic, and operational theory for the realization of women’s cultural rights within Iran’s 
legal system appears to be a pressing necessity. 
Keywords: Women's Cultural Rights, Women's Cultural Identity, Gender Justice, Structural 
Discrimination, Human Dignity. 
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  ١٧۴- ١۴٨ ص:
  مقاله پژوهشی

    

  های عملی حقوق فرهنگی زنان؛ از خلأ نظری تا چالش
 ١سیده فاطمه فقیهی

، قم، ایران. (علیهاالسلام). استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه حضرت معصومه١
 ffaghihi@hmu.ac.irمسئول). رایانامه:  (نویسنده

  چکیده
حقوق بشـر و انعکـاس برخـی ابعـاد آن در  المللی بینشناسایی اجمالی در اسناد  حقوق فرهنگی زنان، با وجود

تحقـق در منظومـه هنجـاری حقـوق بشـر  ای و کم قانون اساسی و قوانین عادی، همچنـان از جایگـاهی حاشـیه
 زنـان را، فرهنگیمراتب نانوشته حقوق بشر و نسبت آن با حقوق  برخوردار است. این وضعیت، پرسش از سلسله

سازد. بر پایه تحلیل متون حقوق  عنوان بخشی از حقوق مرتبط با کرامت انسانی و هویت فرهنگی، برجسته می به
المللی و اصولی همچون کرامت ذاتی  شود که در کنار اسناد بین بشری و بازخوانی مبانی فقه اسلامی، روشن می

جهی برای حمایت از حقوق فرهنگی زنان وجـود تو های قابل انسان، عدالت و منع تبعیض در فقه اسلامی، زمینه
حال، این عناصر در قالب یک چارچوب نظری منسجم و بومی برای تبیین جایگـاه و کـارکرد حقـوق  دارد؛ بااین

نشینی حقوق فرهنگـی  دهد حاشیه ها نشان می بندی نشده است. یافته فرهنگی زنان در نظام حقوقی ایران صورت
گرایانـه بـه  از فقدان مبنای نظری باشد، ریشه در پراکندگی مفهومی، رویکردهای تقلیلکه ناشی  زنان، بیش از آن

–فرهنگ، غلبه فردگرایی سکولار در بخشی از ادبیات حقوق بشر و گسست میان مبـانی فقهـی و ترجمـه نهـادی
و بـا شناسـایی  مند از فرهنـگ ها در سطح تقنین و اجرا دارد. در مقابل، حقوق اسلامی با تلقی غایت سیاستی آن

ساز و فاعل انتقال فرهنگ، ظرفیت بازتعریف حقوق فرهنگی زنـان را در قالـب حقـوقی  مثابه کنشگر تمدن زن به
ای  بنیادین و توانمندساز داراست. بر این اساس، بازاندیشی مفهومی در ادبیـات حقـوق بشـری و طراحـی نظریـه

  نماید. در نظام حقوقی ایران ضرورتی جدی میبومی، اسلامی و اجرایی برای تحقق حقوق فرهنگی زنان 
 : حقوق فرهنگی زنان، هویت فرهنگی زن، عدالت جنسیتی، تبعیض ساختاری، کرامت انسانی.واژگان کلیدی

  
  
 

  

. مطالعـات فقـه و یعملـ یها تا چالش یزنان؛ از خلأ نظر ی). حقوق فرهنگ١۴٠۵فاطمه. ( یدهس یهی،فقارجاع به مقاله: 
  .١٧۴-١۴٨)، ١(٣ ی،حقوق فرهنگ
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  مقدمه
ای و کمتــر  در منظومــه حقــوق بشــر معاصــر، حقــوق فرهنگــی همــواره در وضــعیتی حاشــیه

اجتمـاعی قـرار داشـته ـ  قـوق اقتصـادیسیاسی و حتـی حـ  یافته نسبت به حقوق مدنی توسعه
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و  است. اگرچه اسناد بنیادین حقوق بشر، از جمله میثاق بین

انـد، امـا ابهـام مفهـومی،  فرهنگی، به شناسایی صریح برخی مصادیق حقوق فرهنگی پرداخته
تر  ز جایگاهی نازلضعف تبیین نظری و فقدان اجماع هنجاری، موجب شده است این حقوق ا

ــوق بشــر برخــوردار باشــند در سلســله ؛ Craven, 1995, p.334–336( .مراتب هنجــاری حق
Meyer-Bisch, 2012, p. 14( شود. زنـان،  این وضعیت در مورد حقوق فرهنگی زنان تشدید می

 الحـ درعینپذیرنـد،  هایی که بیشترین تأثیر را از ساختارهای فرهنگـی می عنوان یکی از گروه به
انـد.  بیشترین محرومیت را از مشارکت برابر در تولید، تفسیر و بـازتعریف فرهنـگ تجربـه کرده

شـده بـر زنـان، نـه مسـتقیماً در قالـب  های حقـوقی و اجتمـاعی اعمال بسیاری از محـدودیت
ها و تفاسـیر خـاص از  های قانونی صریح، بلکه در پوشش هنجارهای فرهنگـی، سـنت تبعیض
در ادبیـات حقـوق  )Merry, 2006, p. 29–31( .شـوند اخلاقـی بازتولیـد میهای دینی و  ارزش

بشر، حقوق زنان غالباً در چارچوب حقوق مدنی و سیاسی یا اصل منع تبعیض بررسی شـده و 
قرار نگرفته است. حتـی کنوانسـیون  موردتوجهمند  صورت مستقل و نظام حقوق فرهنگی آنان به

کید بر اصلاح الگوهای فرهنگی تبعیض جودباورفع هرگونه تبعیض علیه زنان،  آمیز، تعریـف  تأ
یانه نسبت به فرهنـگ گرا دهد و بیشتر رویکردی اصلاح روشنی از حقوق فرهنگی زنان ارائه نمی

در نظام حقوقی ایران نیز، حقوق فرهنگی زنـان کمتـر  )CEDAW, 1979, art. 5( کند. اتخاذ می
های فرهنگـی،  اند و غالبـاً در قالـب سیاسـت شـده بندی صورت» حقوق قابل مطالبه«عنوان  به

. ایـن امـر، پرسـش بنیـادینی را انـد قرارگرفته موردبحـثتکالیف اخلاقی یا ملاحظـات فقهـی 
حقوقی حقـوق فرهنگـی ـ  توان با بازخوانی فقهی آیا می دهد: روی پژوهش حاضر قرار می پیش

مه حقوق بشر و نظـام حقـوقی ایـران زنان، جایگاهی شایسته و بنیادین برای این حقوق در منظو
  ترسیم کرد؟

گیری  و با بهره پژوهش حاضر بر آن است که با بازتعریف مفهومی فرهنگ و حقوق فرهنگی
المللی، به تبیین جایگاه هنجاری حقـوق فرهنگـی  های فقه اسلامی و حقوق بشر بین از ظرفیت

ز آنکه ناشی از فقدان مبنای نظری نشینی این حقوق، بیش ا زنان پرداخته و نشان دهد که حاشیه
بررسـی ادبیـات  هاسـت. گرایانـه در تفسـیر آن باشد، نتیجه ابهام مفهومی و رویکردهای تقلیل
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های مختلفـی همچـون  های اخیر در حوزه دهد که موضوع حقوق زنان در سال موجود نشان می
شـگران قـرار پژوه موردتوجهحقوق زن، حقوق اجتماعی، مشارکت سیاسی و عدالت جنسیتی 

گرفته است. در برخی مطالعات نیز به ابعاد فرهنگی حقوق زنان، از جمله حـق برخـورداری از 
. هــای هنــری، ورزشــی و تفریحــی اشــاره شــده اســت دانـش و فنــاوری، مشــارکت در فعالیت

ها یا در چارچوب کلی حقـوق  ، اغلب این پژوهشحال بااین )٣١١-٢١۵، ص ١٣٩٠نیا،  (حکمت
اند، یا به بررسی مـوردی  انجام شده» حقوق فرهنگی زنان«مرکز مستقل بر مفهوم بشر و بدون ت

هـایی  از سوی دیگر، در بخشی از ادبیـات حقـوقی، تلاش اند. برخی مصادیق فرهنگی پرداخته
برای تبیین جایگاه زن در اندیشه اسلامی و فقه صورت گرفته است که بیشتر معطوف به حقـوق 

پردازی  مشـخص بـه مفهـوم صـورت بهرامت انسانی زن بوده و کمتـر خانوادگی، اجتماعی یا ک
، ١٣٩١؛ زیبـایی نـژاد و سـبحانی، ١٣٩٠(مهریـزی، .انـد پرداخته» حقوق فرهنگی زنان«مند از  نظام

در حوزه حقوق بشر نیز مطالعات موجود غالباً با رویکردی توصیفی به بررسی  )١٣٩٢علاسوند، 
ر به نسبت میان مبانی فقـه اسـلامی، نظریـه حقـوق فرهنگـی و المللی پرداخته و کمت اسناد بین

توان گفـت کـه در ادبیـات موجـود، چـارچوب  در نتیجه، می اند. نظام حقوقی ایران توجه کرده
نظری منسجم و بومی برای تبیین جایگاه، مبانی و کارکرد حقوق فرهنگی زنان در نظام حقـوقی 

  طور کامل شکل نگرفته است. ایران به
ی پژوهش حاضر در آن است که با رویکردی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی حقـوق نوآور

طور مسـتقل  کنـد مفهـوم حقـوق فرهنگـی زنـان را بـه بشری و مبانی فقه اسـلامی، تـلاش می
پردازی کرده و جایگاه آن را در منظومـه حقـوق بشـر و نظـام حقـوقی ایـران تبیـین کنـد.  مفهوم

کوشـد  هـای نظـری و اجرایـی تحقـق ایـن حقـوق، می شهمچنین این پژوهش با تحلیـل چال
گسست میان مبانی نظری و سازوکارهای نهـادی تحقـق حقـوق فرهنگـی زنـان را نشـان داده و 

  بندی یک چارچوب نظری بومی در این حوزه ارائه دهد. هایی برای صورت زمینه

  مفهومی و نظری حقوق فرهنگی زنان چارچوب .١
عاد اساسی حقوق بشر اسـت کـه بـر حـق زنـان بـرای مشـارکت حقوق فرهنگی زنان یکی از اب

 مندی از میراث فرهنگی، تولید و بازآفرینی فرهنـگ آزادانه، برابر و مؤثر در حیات فرهنگی، بهره
کید دارد.  پذیرش اصل برابری و کرامت انسانی در اسناد  باوجودو حفظ هویت فرهنگی خود تأ

ی، تحقـق حقـوق فرهنگـی زنـان همـواره تحـت تـأثیر های حقوق المللی و بسیاری از نظام بین
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های عمومی قـرار گرفتـه  ساختارهای اجتماعی، هنجارهای فرهنگی، باورهای سنتی و سیاست
رو، بررسی این حقوق صرفاً از منظر قواعد حقوقی  ازاین (Alston, 2005, pp. 215–218) است.

شناسی،  های حقوق، جامعه در حوزهگیری از رویکردهای نظری  کافی نیست، بلکه نیازمند بهره
در این راستا، تبیین چارچوب مفهـومی و نظـری  .مطالعات فرهنگی و مطالعات جنسیت است

و جایگـاه آن در » حقوق فرهنگـی«حقوق فرهنگی زنان، نخست مستلزم روشن ساختن مفهوم 
حقوق منظومه حقوق بشر است و سپس بررسی مبانی نظری حاکم بر رابطه فرهنگ، جنسیت و 

ها و الزامـات تحقـق  ها، ظرفیت تر چالش کند. این چارچوب، امکان تحلیل دقیق را ایجاب می
های مرتبط  ها و رویه حقوق فرهنگی زنان را فراهم ساخته و مبنایی برای ارزیابی قوانین، سیاست

و  رود. بر همین اساس، در این بخش ابتدا مفهوم حقوق فرهنگـی زنـان با این حوزه به شمار می
ترین رویکردها و مبـانی نظـری مـرتبط بـا ایـن  دهنده آن تبیین شده و سپس مهم عناصر تشکیل

 گیرد. قرار می موردبررسیموضوع 

  »حقوق فرهنگی« تا» فرهنگ»  از مفهوم. ١-١
رغم کاربرد گسترده در علوم انسانی، فاقد تعریف واحد و مورد  فرهنگ از جمله مفاهیمی است که به

گوید و  تعریف متفاوت از فرهنگ سخن می ١۶٠موند ویلیامز از شناسایی بیش از اجماع است. ری
ادوارد  )Williams, 1983, p. 87(دانـد.  ای از پیچیدگی و چندلایگی این مفهوم می این تنوع را نشانه

دانش، باورها، هنر،  کلیتی پیچیده شامل«ب. تایلور، در تعریف کلاسیک خود، فرهنگ یا تمدن را 
عنوان عضـو  داند کـه انسـان بـه می» ها و عاداتی و دیگر توانایی ورسوم آدابیات، حقوق، اخلاق

ای اکتسـابی و  ایـن تعریـف، فرهنـگ را پدیـده )Tylor, 1871, p. 1( .کنـد جامعـه کسـب می
آنتـونی گیـدنز بـا نگـاهی  سازد. کند و زمینه تحلیل حقوقی آن را فراهم می اجتماعی معرفی می

داند که کـنش  ها، هنجارها و کالاهای مادی می ای از ارزش رهنگ را مجموعهشناختی، ف جامعه
 )Giddens, 2006, p. 22–24(. بخشـند و بـا سـاختار قـدرت پیونـد دارنـد اجتماعی را معنا می

 .دانـد می» فرآیند خلاقیت فکری و هنـری«و هم » شیوه کلی زندگی«ویلیامز نیز فرهنگ را هم 
)Williams, 1983, p. 90( ای از  در اسناد حقوق بشری، اعلامیه فرایبـورگ فرهنـگ را مجموعـه

هـا افـراد  داند کـه از طریـق آن های زندگی می ها، هنرها و شیوه ها، دانش ها، باورها، زبان ارزش
  )Fribourg Declaration, 2007, art. 2(کنند.  هویت و کرامت انسانی خویش را ابراز می
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 المللی بیناد حقوق بشر فرهنگی زنان در اسن حقوق. ١-٢

شده یا در ذیل گفتمان کلی منع تبعیض  حقوق فرهنگی زنان در ادبیات حقوقی، اغلب یا نادیده گرفته
الملل بشر تعریف نشده و عمـدتاً از  طورکلی نیز در حقوق بین بررسی شده است. حقوق فرهنگی به
لی حقوق اقتصـادی، اجتمـاعی و المل میثاق بین ١۵اند. ماده  طریق احصای مصادیق شناسایی شده

های علمـی و حمایـت از منـافع  مندی از پیشـرفت فرهنگی، حق مشارکت در حیات فرهنگی، بهره
حـال،  بااین )ICESCR, 1966, art. 15(شناسـد.  معنوی و مـادی پدیدآورنـدگان را بـه رسـمیت می

ز حقـوق پراکنـده ارائـه گفته کریون، این ماده بیش از آنکه واجد تبیـین نظـری باشـد، فهرسـتی ا به
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمـومی  )Craven, 1995, p. 335(دهد.  می

، بعد هنجاری این حقوق را »مشارکت مؤثر در زندگی فرهنگی«تلاش کرده است با تأکید بر  ٢١شماره 
کنـد.  هـا تلقـی می دولت هـا را حقـوقی تـدریجی و وابسـته بـه امکانـات تقویت کند، اما همچنان آن

)CESCR, 2009: paras. 2, 14( دهـد کـه  های مفهومی و نظری ایـن پـژوهش نشـان می برآیند تحلیل
المللـی،  رغم شناسایی رسـمی در اسـناد بنیـادین بین حقوق فرهنگی زنان در منظومه حقوق بشر، علی

ترین و  یافته توسـعه همچنان از حیـث تبیـین نظـری، توسـعه هنجـاری و تحقـق عملـی، در زمـره کـم
تنها نسبت به حقـوق مـدنی و سیاسـی، بلکـه  ترین سطح حقوق بشر قرار دارد. این حقوق نه شتاب کم

بندی مفهـومی، ضـمانت  حتی در مقایسه با دیگر حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ضـعف در صـورت
ادبیات تخصصی حقوق  در )Craven, 1995, p. 334–336( .اند پذیری حقوقی مواجه بوده اجرا و مطالبه

سیندرلای «طور صریح موردتوجه قرار گرفته و از حقوق فرهنگی با تعبیر استعاری  بشر، این وضعیت به
ای و برخورداری اسمی امـا  ای که بیانگر حضور رسمی اما حاشیه یاد شده است؛ استعاره» حقوق بشر

نشـینی در  این حاشیه )Meyer-Bisch, 2012, p. 14–18(اثر این حقوق در نظام حقوق بشر است.  کم
شود؛ زیرا بسیاری از اشکال تبعیض علیه زنان نه در قالـب  مورد حقوق فرهنگی زنان تشدید می

شـوند و  ها و الگوهای فرهنگی بازتولید می قواعد حقوقی صریح، بلکه در بستر هنجارها، سنت
ی مضـاعف مواجـه سـاخته گری حقوق فرهنگی آنان را با پیچیدگ همین امر، شناسایی و مطالبه

کمیته حقوق اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی نیـز بـا اذعـان  )Merry, 2006, p. 34–36(است. 
کیـد  ضمنی به این وضعیت، بر ضرورت تقویت جایگاه هنجاری و اجرایی حقـوق فرهنگـی تأ

گذاری  کرده است، هرچند همچنان این حقوق را در زمره حقوقی تدریجی و وابسته به سیاسـت
  )CESCR, 2009: paras. 2, 14(کند.  ها تلقی می لتدو
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 زن حقوقی به حقوق فرهنگیو  رویکرد فقهی. ١-٣

طور پراکنده در اصول قانون اساسی و قوانین عـادی مـورد  در حقوق داخلی ایران، حقوق فرهنگی به
 )۴٨–۴۵  ، ص١٣٩٨(هاشـمی، اند.  اند، اما کمتر با عنوان حقوق بنیادین تحلیـل شـده اشاره قرار گرفته

، اصـل )٧٠(قرآن، سوره اسراء، آیه بر اصولی چون کرامت ذاتی انسان  حال، فقه اسلامی با تکیه درعین
عنوان حقـوقی  اباحه، عقلانیت و نفی اکراه، ظرفیت نظری لازم برای شناسـایی حقـوق فرهنگـی بـه

از منظر  )١٠٢–٩۵، صص ١٣٩۵محلاتی،  ؛ سروش٢١۵–٢١٠، ص ١٣٩٠(جوادی آملی، اصیل را داراست. 
صورت مستقل در منابع کلاسیک فقهـی بـه کـار  به» حقوق فرهنگی«فقه اسلامی، گرچه اصطلاح 

تواند چارچوب نظری این حقوق را تبیـین نمایـد.  نرفته است، اما مبانی و قواعدی وجود دارد که می
هـای  زشاصولی همچون کرامت ذاتی انسان، طلب علـم، مسـئولیت انسـان در حفـظ و انتقـال ار

دهد که در نگـاه اسـلامی،  سازی نشان می فرهنگی و دینی و نقش اجتماعی زن در تربیت و فرهنگ
شـود.  کننده فرهنگ، بلکه کنشگر فعال در تولید و انتقال فرهنـگ محسـوب می زن نه صرفاً مصرف

م روایات مختلف در باب وجوب یا استحباب طلب علم، اهمیت تعلیم و تربیت، اجر و پاداش عال
و متعلم، فضیلت هدایت و تعلیم، آداب طلب علم و...، مؤیـد جایگـاه فرهنگـی زنـان در جامعـه 

حقـوق فرهنگـی زنـان در «توان  بر این اساس، می )١٧، ص ١٠٨ق، ج  ١۴٠٧(کلینی، اسلامی است. 
را چنین تعریف کرد: مجموعه حقوقی که بر پایه کرامت انسانی و مسئولیت » چارچوب فقه اسلامی

گی انسان، امکان حضور، مشارکت و اثرگـذاری زنـان در حیـات فرهنگـی جامعـه اسـلامی و فرهن
آورد. چنین تعریفی  مندی آنان از دانش، میراث فرهنگی و تولیدات علمی و فرهنگی را فراهم می بهره

  کند. های حقوق بشر نیز جلوگیری می ضمن اتکا به مبانی فقهی، از خلط این حقوق با سایر حوزه

؛ شناسـایی حـداقلی و المللـی بینقوق فرهنگی زنان در نظام حقوق بشر . ح٢
  فقدان نظریه پشتیبان

در زمره حقوق بشر نسل دوم و در طبقه حقوق اقتصادی، اجتماعی و  طورکلی بهحقوق فرهنگی 
ای و ملی مورد شناسایی قـرار گرفتـه اسـت.  المللی، منطقه گیرد و در اسناد بین فرهنگی قرار می

فاقد تعریف جامع و صـریح » حقوق فرهنگی«، برخلاف برخی دیگر از حقوق بشر، حال بااین
المللی است و بیشتر از طریق شناسایی استقرایی مصادیق مـورد حمایـت  آور بین در اسناد الزام

ها اعـم از  این حقوق از حیث شمول، تمامی انسان )ICESCR, 1966: Art. 2(2)( گیرد. قرار می
 .گیرد و مبتنی بر اصل عدم تبعیض است ر میزن و مرد را درب
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  شناسایی اولیه حقوق فرهنگی در نظام ملل متحد. ٢-١
صورت ضمنی به مقولـه فرهنـگ توجـه نشـان داد، منشـور ملـل  المللی که به نخستین سند بین
المللی در حل مسائل فرهنگـی را از  های بین منشور، توسعه همکاری ١ماده  ٣متحد است. بند 

 ١مچنـین بنـد ه )UN Charter, 1945: Art. 1(3((. دانـد ساسی سازمان ملل متحد میاهداف ا
های شورای اقتصـادی و  ، ارائه گزارش و توصیه در مسائل فرهنگی را در زمره صلاحیت۶٢ماده 

طور مسـتقیم از  هرچند منشور بـه )UN Charter, 1945: Art. 62(1((. اجتماعی قرار داده است
برد، اما بستر نهادی لازم بـرای توسـعه بعـدی ایـن حقـوق را فـراهم  نمی نام» حقوق فرهنگی«

صورت  بار به نخستین» حقوق فرهنگی«اصطلاح  )Craven, 1995, p. 331–333( .ساخته است
 )UDHR, 1948: Art. 22( .اعلامیه جهانی حقوق بشر بـه کـار رفتـه اسـت ٢٢صریح در ماده 

کنـد؛ از جملـه حـق  ترین مصادیق این حقـوق اشـاره می اعلامیه به مهم ٢٧افزون بر آن، ماده 
مندی از هنر و سهیم بودن در پیشرفت علمـی و  مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه، بهره

 .و نیز حق حمایـت از منـافع مـادی و معنـوی ناشـی از آثـار علمـی، ادبـی و هنـری منافع آن
)UDHR, 1948: Art. 27(  

  میثاقین مصادیق حقوق فرهنگی در. ٢-٢
آور در  تـرین سـند الـزام ) مهم١٩۶۶المللی حقوق اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی ( میثاق بین

مندی از  این میثاق، حق مشارکت در زندگی فرهنگی، بهره ١۵حوزه حقوق فرهنگی است. ماده 
های علمی و حمایت از منافع مادی و معنوی آثار علمی، ادبی و هنری را بـه رسـمیت  پیشرفت

ها را مکلف به اتخاذ  این ماده، دولت ٣و  ٢بندهای  )ICESCR, 1966: Art. 15(1(( .ناسدش می
تدابیر لازم برای حفـظ، توسـعه و تـرویج فرهنـگ و نیـز احتـرام بـه آزادی تحقیقـات علمـی و 

در کنـار ایـن میثـاق، مـاده  )ICESCR, 1966: Art. 15(2)–(3(( .نماید های خلاقانه می فعالیت
هـای قـومی، مـذهبی و زبـانی در  المللی حقوق مدنی و سیاسی بـر حـق اقلیت میثاق بین ٢٧
کید دارد که بیانگر پیوند وثیق حقوق فرهنگی با هویت بهره های جمعی  مندی از فرهنگ خود تأ
با توجه به گستره مفهومی فرهنگ، حقوق فرهنگی در معنـای  )ICCPR, 1966: Art. 27( .است

یگـری نظیـر حـق آمـوزش، آزادی مـذهب، آزادی بیـان، حـق تواند حقوق مرتبط د موسع، می
دسترسی به دانش و حتی حق تعیین سرنوشت فرهنگی را نیز دربرگیرد؛ هرچنـد ایـن حقـوق در 

  .اند اسناد مختلف، ذیل عناوین متفاوت مورد حمایت قرار گرفته
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  نقش یونسکو و توسعه تدریجی حقوق فرهنگی. ٢-٣
ویژه یونسکو نقش مهمی در تبیین و توسعه حقوق فرهنگـی  ل و بهبه بعد، سازمان مل ١٩٧٠از دهه 
 »دهـه جهـانی توسـعه فرهنگـی«عنوان  بـه ١٩٩٨تـا  ١٩٨٨های  گـذاری سـال انـد. نام ایفا کرده

(UNESCO, 1988) المللــی  و تصـویب اســنادی نظیــر اعلامیــه اصـول همکــاری فرهنگــی بین
های مربـوط بـه آمـوزش، میـراث  انسـیون) و کنو٢٠٠١)، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگـی (١٩۶۶(

هـای فرهنگـی، بیـانگر ارتقـای جایگـاه فرهنـگ در حقـوق  فرهنگی مادی و غیرمادی و تنوع بیان
  )UNESCO, 2001: Preamble; UNESCO, 2005: Art. 1(الملل کنونی است.  بین

  المللی بر حقوق فرهنگی سازی نظارت بین نهادینه. ٢-۴
بشـر سـازمان ملـل بـا ایجـاد منصـب گزارشـگر ویـژه حقـوق ، شورای حقوق ٢٠٠٩در سال 

 .ها در تحقق این حقـوق برداشـت فرهنگی، گامی مهم در جهت شناسایی موانع و بهترین رویه
)HRC Res. 10/23, 2009( هـای  ویژه گزارش شده از سوی گزارشگران ویژه، به های ارائه گزارش

زنان از حقوق فرهنگی و رفـع موانـع  برابر یمند بهرهطور خاص بر لزوم تضمین  فریده شهید، به
کید دارد   )Shaheed, 2014: paras. 16–20(. ساختاری و فرهنگی تأ

  ای حقوق فرهنگی زنان در اسناد خاص و منطقه. ٢-۵
طور خـاص و ویـژه بـه حقـوق فرهنگـی  در کنار اسناد عـام، برخـی اسـناد موضـوعی نیـز بـه 

کنوانسـیون رفـع کلیـه ، )CRC, 1989: Art. 29(کـودک اند؛ از جمله کنوانسیون حقوق  پرداخته
اعلامیـه حـق بـر توسـعه ، )CEDAW, 1979: Arts. 5, 10, 13(اشـکال تبعـیض علیـه زنـان 

)UNDRTD, 1986: Art. 1( ، .اعلامیه و برنامه عمل پکن)1955: paras. 219–222(  در سـطح
 ، پروتکـل)Art. 13 :1948(ان ای، اسنادی همچون اعلامیه آمریکایی حقـوق و وظـایف انسـ منطقه
 )Arts. 17, 22 :1981(هـا  و منشور آفریقایی حقوق بشـر و ملت )Art. 14 :1988(سالوادور  سان
اند. در نظام اروپایی، هرچنـد کنوانسـیون اروپـایی  صراحت حقوق فرهنگی را شناسایی کرده به

اروپـایی حقـوق بشـر طور مستقیم به حقوق فرهنگـی اشـاره نکـرده، امـا دیـوان  حقوق بشر به
طریق تفسـیر موسـع مـوادی نظیـر حـق احتـرام بـه زنـدگی خصوصـی و خـانوادگی، آزادی  از

 آزادی بیان و حق آموزش، حمایت ماهوی از حقـوق فرهنگـی بـه عمـل آورده اسـت. مذهب،
)ECHR, Arts. 8–10; Protocol No.1, Art. 2( ) ١٩٩٠در اعلامیه قاهره حقوق بشر اسـلامی (
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این اعلامیه، طلب علم و آمـوزش را  ٩ی ابعاد حقوق فرهنگی اشاره شده است. ماده نیز به برخ
سـازی بسـترهای لازم بـرای  حق و تکلیف انسان دانسته و دولت و جامعـه را موظـف بـه فراهم

  )Cairo Declaration, 1990: Art. 9(داند.  تربیت متوازن دینی و دنیوی می

 مندی فرهنگی رهنگی زنان از منظر غایتنقد رویکرد حقوق بشر به حقوق ف. ٢- ۶

ویژه در حوزه حقوق فرهنگـی، بـر مبنـای رویکـردی سـکولار،  المللی حقوق بشر، به نظام بین
عنوان مسـیری بـرای  خنثی شکل گرفته است؛ رویکردی که فرهنگ را نـه بـه فردگرایانه و ارزشی

های شخصـی و ترجیحـات  تخابای از ان مثابه حوزه انسانی، بلکه عمدتاً به و کمالتحقق رشد 
ایـن تلقـی، هرچنـد در ظـاهر بـه گسـترش  )Donnelly, 2013, p. 27–31( .کند فردی تلقی می

انجامد، اما در سطح نظری با یک کاستی بنیادین مواجه است و آن،  های فرهنگی زنان می آزادی
د اصـلی در اسـنا مندی فرهنگی در تعریف و تنظیم حقـوق فرهنگـی زنـان اسـت. فقدان غایت

حقوق بشر، از جمله میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق فرهنگی زنان عمـدتاً 
مندی از دستاوردهای  در قالب حق مشارکت در حیات فرهنگی، دسترسی برابر به آموزش و بهره

 مند از طور نظام ، این اسناد بهحال بااین )ICESCR, 1966: art. 13, 15( .شود فرهنگی مطرح می
کنند.  فرهنگ و نقش آن در رشد معنوی، اخلاقی و هویتی انسان پرهیز می» هدف نهایی«تبیین 

رمـق و فاقـد نیـروی  حقـوقی کم«بیش، حقوق فرهنگـی در ایـن چـارچوب بـه ـ  به تعبیر مایر
این خـلأ نظـری، در حـوزه حقـوق  )Meyer-Bisch, 2012 p. 19–22( .اند تقلیل یافته» هدایتی

کید افراطی بـر خودمختـاری فـردی زن امدهای جدیفرهنگی زنان پی در گفتمـان  1تری دارد. تأ
حقوق بشر، بدون لحاظ پیوندهای هویتی، خانوادگی و فرهنگی، عملاً به گسست زن از نقـش 

در چنین رویکردی، زن  )Okin, 1999, p. 12–15( .تمدنی و انتقال فرهنگی او منجر شده است
فروکاسـته » هـای فـردی موضـوع انتخاب«تلقـی شـود، بـه » سـاز فاعـل فرهنگ«بیش از آنکه 

های مسـلط  شده و تحت سـیطره رسـانه هایی که غالباً در بستر فرهنگ جهانی شود؛ انتخاب می
مندی فرهنگی، این رویکـرد بـا  از منظر غایت )UNESCO, 2001: para. 6–8( .گیرند شکل می

سو بـر حمایـت از تنـوع فرهنگـی  یکنوعی تناقض درونی نیز مواجه است. نظام حقوق بشر از 
کید می گرایی  نسـبی نوعی بـهکند، اما از سوی دیگر، به دلیـل فقـدان مبـانی غـایی مشـترک،  تأ

هـا را سـلب  انجامد که در عمل، امکـان داوری ارزشـی میـان فرهنگ فرهنگی مهارگسیخته می
                                                      

1. Individual Autonomy 
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رهنگـی زنـان، ویژه در خصوص حقـوق ف این وضعیت، به )Taylor, 1994, p. 25–28( .کند می
سـازد؛ الگوهـایی کـه خـود  غربـی فـراهم میـ  زمینه را برای سلطه الگوهـای فرهنگـی لیبـرال

در مقابل، رویکرد اسلامی به حقوق  شوند. فرض می» استاندارد جهانی«فرض،  صورت پیش به
ای کـه فرهنـگ را ابـزار تحقـق  مدار از فرهنگ است؛ تلقـی فرهنگی زنان، مبتنی بر تلقی غایت

داند. در این چارچوب، حقوق فرهنگی زنان نه صرفاً  دیت، کرامت و رشد متوازن انسانی میعبو
عنوان حق بر هدایت، آموزش، صیانت هویتی و مشارکت فعال  معنای آزادی انتخاب، بلکه به به

گیری  شود. از این منظر، آزادی فرهنگی فاقد جهت مدار تفسیر می در تولید و انتقال فرهنگ حق
ــه ارزشــی، ــه اســتحاله فرهنگــی و  کننده کرامــت زن نیســت، بلکــه می تنها تضــمین ن ــد ب توان

توان نتیجه گرفت که چالش بنیادین رویکـرد  بر این اساس، می ازخودبیگانگی هویتی بینجامد.
حقوق بشر در حوزه حقوق فرهنگی زنان، نه در اصـل شناسـایی ایـن حقـوق، بلکـه در فقـدان 

ها نهفته است. این ضعف نظری، در جوامع دارای  ای تنظیم آنمند و ارزشی بر چارچوب غایت
های هنجـاری  های اقتباسی و بروز تعارض پیشینه دینی و فرهنگی عمیق، به ناکارآمدی سیاست

  سازد. انجامد و ضرورت بازخوانی انتقادی این رویکرد را برجسته می در حوزه فرهنگ می

  ت تا کنشگری تمدنی. حقوق فرهنگی زنان در اسلام؛ از حق هدای٣
از جایگاهی بنیـادین و  ویژه زنان به در منظومه معارف اسلامی، فرهنگ و حقوق فرهنگی انسان

ویژه  هنجارساز برخوردار است. بررسی تاریخی وضعیت زنـان در جوامـع پـیش از اسـلام، بـه
و  شـد دهد که زن غالباً فاقد منزلـت انسـانی مسـتقل تلقـی می جاهلی، نشان میجامعه عرب 

ارزش وجودی او نه بر اساس کرامت ذاتی، بلکه در نسبت با کارکردهای ابزاری و منافع مـردان 
قرآن کریم با توصیف واکنش تحقیرآمیز نسـبت بـه  )١٠٢، ص ١٣٧٨(لوبـون، گردید.  تعریف می

اسـلام، در  )۵٨(سوره نحل، آیه کشد.  صراحت به نقد می تولد دختر، این نگرش ضدانسانی را به
کید بر کرامت ذاتی انسان، زن را به نقطه عنوان انسانی کامـل، مختـار و  مقابل این گفتمان، با تأ

کند. از منظـر قـرآن، زن و مـرد در ارزش انسـانی و  برخوردار از شأن مستقل انسانی معرفی می
. گونه تفاوتی ندارند و تنها معیار برتری، تقوای الهی اسـت امکان نیل به کمالات وجودی، هیچ

زنـان  ای از حقـوق فرهنگـی این تحول معرفتی، مبنای شناسایی مجموعه )١٣وره حجرات، آیه (س
های فردی، بلکه معطوف به  تنها ناظر بر آزادی در فقه اسلامی را شکل داده است؛ حقوقی که نه

همـین راسـتا، امـام  در انـد. رشد معنوی، تعـالی اخلاقـی و صـیانت از کرامـت فرهنگـی زنان
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کید بر نقش تمدنی اسلام در احیای منزلت زن تصریح می للـه)ا (رحمهخمینی اسـلام « کنند: با تأ
هـا را سـربلند و سـرافراز کـرد و بـا مـردان مسـاوی  اسـلام آن… نظر خاص بر شما بانوان دارد

در منظومه فقه اسلامی، حقوق فرهنگی زنـان نـه  )٣٣٧، ص ٧، ج ١٣٧٨(امام خمینی، . »ساخت
دی از امکانات فرهنگی، بلکه ناظر بر نقش فعال آنان در فرآینـد هـدایت من صرفاً به معنای بهره
  .دهی به حیات فرهنگی و تمدنی جامعه اسلامی است اجتماعی و شکل

  پذیری و دستیابی به کمالات انسانی حق زنان بر هدایت. ٣-١
قادات، است. باورها و اعت» حق بر هدایت«ترین حقوق فرهنگی زنان در اسلام،  یکی از بنیادی

، رو از ایـندهنـد و  زیربنای نظام ارزشی، سبک زندگی و کـنش فرهنگـی انسـان را تشـکیل می
شـود. مأموریـت  حقـوق فرهنگـی محسـوب میمثابه حق، مقدمه تحقق سـایر  هدایت الهی به

اصلی پیامبران، رهایی انسان از اسارت جهل، خرافه و ساختارهای فکـری بازدارنـده از رشـد و 
در » حق بر هـدایت«با وجود چنین جایگاهی،  )١۵٧(سوره اعراف، آیه ده است. تعالی معرفی ش

عنوان یک حق مستقل شناسایی نشـده اسـت؛ حـال آنکـه در منطـق  نظام حقوق بشر مدرن، به
پیـامبران،  اسلامی، این حق نخست ناظر بر رابطه انسان با خداوند و سـپس متوجـه مسـئولیت

(مطهـری،  .سـازی بسـترهای هـدایت اسـت می در فراهمامامان و در عصر غیبت، دولت اسـلا
صراحت بر تساوی زنان و مردان در مسیر هدایت و نیـل بـه کمـال  قرآن کریم به )٨٩، ص ١٣٧۴

کید می همچنین آیات متعدد دیگری، دسـتیابی بـه حیـات  )٣۵(سوره احزاب، آیـه  کند. انسانی تأ
(سوره نحل، آیه اند.  ز جنسیتی تضمین کردهطیبه، پاداش اخروی و قرب الهی را بدون هرگونه تمای

  )١٩۵عمران، آیه  ؛ سوره آل۴٠؛ سوره غافر، آیه ١٢۴؛ سوره نساء، آیه ٩٧

  حق زنان بر رشد علمی و توسعه دانش. ٣-٢
حق آموزش و تحصیل علم، از دیگـر حقـوق فرهنگـی بنیـادین زنـان در فقـه اسـلامی اسـت. 

بلکه تکلیف شرعی تلقی شده و خطاب آن عام است و تنها حق،  آموزی در منطق اسلام، نه علم
گیرد. آیـات قـرآن کـریم در سـتایش عالمـان و نکـوهش  طور یکسان دربرمی زنان و مردان را به

 )٩؛ سـوره زمـر، آیـه ١١(سـوره مجادلـه، آیـه اند.  جاهلان، بدون هرگونه تفکیک جنسیتی نازل شده
ــلامی ــات اس ــز به روای ــ نی ــوزش زن ــرورت آم ــر ض ــراحت ب ــامبر ص ــد. پی ــت دارن ان دلال

نعِْمَ النِّسَـاءُ نسَِـاءُ الأْنَْصَـارِ لمَْ يَمْـنَعْهُنَّ « فرمایند: در ستایش زنان انصار می وآله) علیه الله (صلیاکرم
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ينِ  هْنَ فيِ الدِّ يَاءُ أَنْ يَتَفَقَّ در روایت دیگری، آموزش صـحیح  )٣٨، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  1.»الحَْ
شـواهد  )۴٣، ص ۶ق، ج  ١۴٠٧(کلبینـی، ضـاعف دانسـته شـده اسـت. اجـر م دختران موجـب

و  الســلام) (علیهمبیــت ویژه در خانــدان اهــل دهــد کــه زنــان بســیاری، بــه تــاریخی نیــز نشــان می
بالای دانش دینـی دسـت یافتـه و حتـی اجـازه روایـت حـدیث و  مراتب بههای علمی،  خانواده

بـا  الله) (رحمهخمینیدر عصر معاصر، امام  )١٧۵ ، ص١٣٨٢(مدرسی طباطبایی، . اند اجتهاد داشته
نفی انحصار علم به جنس خاص، تحصیل و آموزش زنان را از لوازم اساسی پیشـرفت جامعـه 

  )٢٣۵، ص ١٩، ج ١٣٧٨(امام خمینی، د. دانن اسلامی می

  حق زنان بر پوشش، عفاف و صیانت از کرامت فرهنگی. ٣-٣
ـ  مثابه سازوکاری حقـوقی عنوان محدودیت، بلکه به به از منظر فقه اسلامی، حجاب و عفاف نه

شود. قرآن کریم فلسفه  امنیت اجتماعی زنان تلقی میفرهنگی برای صیانت از کرامت انسانی و 
و در  )۵٩(سوره احزاب، آیه  کند ظ شأن اجتماعی زنان معرفی میپوشش را جلوگیری از آزار و حف

کید میسوره نور، بر مراقبت از نگاه، حفظ پاک (سوره نور، . ورزد دامنی و پرهیز از نمایش زینت تأ
ها تنظـیم نحـوه  این احکام، ناظر بر حذف زنان از عرصه عمومی نیستند، بلکه هدف آن )٣١آیه 

سازی بدن زن و فروکاسـتن  ای است که از استثمار جنسی، کالایی گونه حضور اجتماعی زنان به
  )٣١٢، ص ١٣٨۶آملی،  (جوادیمنزلت فرهنگی او جلوگیری شود. 

  حق زنان بر حفظ هویت و تنوع فرهنگی. ٣-۴
کنـد.  های الهی معرفـی می قرآن کریم تنوع قومی، زبانی و فرهنگی را امری حکیمانه و از نشانه

وگوی  جویی، بلکه بستر شناخت متقابل، گفـت این تنوع، نه مبنای برتری )١٣(سوره حجرات، آیه 
ویژه در نهاد خانواده، نقشی محوری در حفظ  یز است. زنان، بهآم فرهنگی و همزیستی مسالمت
هـا، زبـان، آداب،  کنند؛ از طریق تربیت فرزندان، انتقـال ارزش و انتقال هویت فرهنگی ایفا می

هـای سـلطه فرهنگـی در جهـان معاصـر،  رو، پروژه ها و سرمایه نمادین جامعه. از همـین سنت
اند تا با تضعیف نقـش مـادری و هویـت فرهنگـی  کز شدهطور هدفمند بر زن و خانواده متمر به

از منظـر فقـه  )(Donders, 2011, p. 209زنان، جوامع را دچار ازخودبیگـانگی فرهنگـی کننـد. 
زمـان حـق و مسـئولیت  اسلامی، صیانت از هویت فرهنگی و مقابله بـا تهـاجم فرهنگـی، هم

                                                      
  .چه نیکو زنانی هستند زنان انصار؛ حیا آنان را بازنداشت که در دین تفقّه و فهم عمیق پیدا کنند .١
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با کرامت انسانی، استقلال فرهنگـی و  رود؛ حقی که مستقیماً  شمار می فرهنگی زنان و مردان به
بقای تمدنی جامعه اسلامی پیوند خورده است. مجموعه مبانی اسلامی حقوق فرهنگـی زنـان 

دهد که فقه اسلامی، برخلاف رویکرد حداقلی و فردگرایانه حقوق بشر مدرن، از درک  نشان می
ار اسـت. در ایـن محور و کنشگرانه نسـبت بـه فرهنـگ و نقـش زن برخـورد مند، هویت غایت

اند که با کرامت  چارچوب، حقوق فرهنگی زنان نه امتیازاتی تبعی و ثانویه، بلکه حقوقی بنیادین
سـاز زن پیونـدی سـاختاری  پذیری، رشد علمی، صیانت از هویت و نقـش تمدن ذاتی، هدایت
حقوق  حال، فاصله معناداری میان این ظرفیت غنی نظری و فقهی با وضعیت تحقق دارند. بااین

شـود. ایـن  گذاری فرهنگـی مشـاهده می فرهنگی زنان در عرصـه حقـوق موضـوعه و سیاسـت
گسست، بیش از آنکه ناشی از تعارض میان اسلام و حقوق بشر یا فقدان مبنای شـرعی باشـد، 

منـد فقهـی بـه  محصول فقدان نظریه فرهنگی بومیِ اجرایی و نـاتوانی در ترجمـه مبـانی غایت
هـای تحقـق حقـوق  رو، بررسـی چالش تقنینی و سیاستی است. از همینسازوکارهای نهادی، 

فرهنگی زنان در نظام حقوقی ایران، مستلزم عبور از سطح تصریح هنجاری و تمرکـز بـر موانـع 
 .شوند شدن این حقوق می ساختاری، نهادی و تفسیری است که مانع بالفعل

  ان. حقوق فرهنگی زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایر ۴
حقوق فرهنگی زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب رویکـردی فرهنگـی ـ 

های اسلام و اصل کرامت انسانی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.  تمدنی مبتنی بر آموزه
گاهانه از نگاه ابزارانگارانه و مصرف این نظام حقوقی، با فاصله رخـی محور به زن ـ کـه در ب گیری آ

شود ـ بر حفظ شخصیت انسـانی، منزلـت اجتمـاعی و نقـش  داری مشاهده می های سرمایه نظام
در ایـن چـارچوب،  : مقدمـه)١٣۵٨(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساز زنان تأکید دارد.  تمدن

اده و مثابه کنشگر فعال فرهنگـی و تربیتـی در خـانو ، بلکه به»ابزار تولید یا مصرف«عنوان  زن نه به
 شود؛ رویکردی که در اسناد بنیادین و قوانین داخلی بازتاب یافته است. جامعه تلقی می

  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴-١
ای به احقـاق  عنوان سند مادر نظام حقوقی، توجه ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به
، دولت را موظف به تأمین حقـوق ٣صل ا ١۴ـ دارد. بند  حقوق زنان ـ از جمله حقوق فرهنگی

طور ضـمنی شـامل  دانـد کـه بـه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان می همه
قـانون  ٢٠در اصـل  )١۴بنـد  ٣: اصـل ١٣۵٨(قـانون اساسـی، شـود.  حقوق فرهنگی زنان نیـز می
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انسـانی، سیاسـی، منـدی از حقـوق  اساسی، اصل تساوی زن و مـرد در حمایـت قـانون و بهره
. )٢٠(همان: اصل تصریح شده است » با رعایت موازین اسلام«اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

ســازد و  ایــن اصــل، مبنــای حقــوقی تســاوی در برخــورداری از حقــوق فرهنگــی را فــراهم می
کنـد؛  عنوان معیار تنظیم ایـن حقـوق معرفـی می حال، چارچوب هنجاری اسلامی را به درعین

  مستلزم تبیین دقیق موازین اسلامی در حوزه فرهنگ است. امری که
طور خاص به حمایت از حقوق زنان اختصاص یافته و دولـت  قانون اساسی نیز به ٢١اصل 

کیـد » در تمام جهات«سازد حقوق زن را  را مکلف می تضمین کند. بند نخست این اصل، با تأ
، »یـای حقـوق مـادی و معنـوی اوهای مساعد برای رشـد شخصـیت زن و اح ایجاد زمینه«بر 
: اصـل ١٣۵٨(قانون اساسـی، روشنی بر ابعاد فرهنگی، علمی و فکری حقوق زنان دلالت دارد.  به
گـاهی، آمـوزش، مشـارکت  را می» رشد شخصیت زن«مفهوم  )١بند  ٢١ توان ناظر بـر ارتقـای آ

یتی و انفعـال سازی جنس زدگی، کلیشه هایی چون مصرف سازی زنان از پدیده فرهنگی و مصون
طور عـام بـه مصـادیق  فرهنگی دانست. علاوه بر این، اصول متعدد دیگری از قانون اساسی بـه

  ها نسبت به زنان و مردان یکسان است؛ از جمله: حقوق فرهنگی اشاره دارند که شمول آن
  ؛)٣٠(همان: اصل وپرورش و آموزش عالی  : حق آموزش٣٠اصل  ●
(همـان: گیری از مزایـای علـم  کانات آموزش عالی و بهرهسازی ام : فراهم٣اصل  ۴بند  ●

  ؛)۴بند  ٣اصل 
  ؛)٨بند  ٣(همان: اصل : مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت فرهنگی ٣اصل  ٨بند  ●
: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضـایل اخلاقـی و فرهنگـی و مقابلـه بـا ٣اصل  ١بند  ●

  ؛)١بند  ٣(همان: اصل فساد 
  )١۵(همان: اصل مندی از هویت فرهنگی و زبانی.  بهره : حفظ و١۵اصل  ●

مجموع این اصول، چارچوبی منسجم برای شناسایی حقوق فرهنگی زنان در سطح قـانون 
  آورد. اساسی فراهم می

  مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. ۴-٢
مان امـام فر گذار فرهنگی کشور که بـه عنوان نهاد عالی سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی به

شود، نقش مهمی در تبیین  تأسیس شده و مصوبات آن در حکم قانون تلقی می الله) (رحمهخمینی
  حقوق فرهنگی زنان ایفا کرده است.
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اسـت کـه  ١٣٨٣های زنان مصـوب  ترین سند در این زمینه، منشور حقوق و مسئولیت مهم
، فرهنگـی، اقتصـادی، هـای فـردی، اجتمـاعی عنوان سندی جامع، حقـوق زنـان را در حوزه به

ایـن منشـور، مصـادیق  )١٣٨٣(شورای عالی انقـلاب فرهنگـی، سیاسی و قضایی برشمرده است. 
  کند. از جمله: متعددی از حقوق فرهنگی زنان را شناسایی می

  ها و آداب محلی در چارچوب اخلاق حسنه؛ ها، گویش آزادی استفاده از پوشش ●
  نگی و سیاسی؛حق مشارکت در اجتماعات عبادی، فره ●
  های فرهنگی سالم؛ مندی از کالاها و برنامه حق تولید، توزیع و بهره ●
  حق تشکیل و اداره مراکز و نهادهای فرهنگی و هنری توسط زنان؛ ●
  المللی؛ حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در سطوح ملی و بین ●
  نظور حفظ کرامت انسانی آنان؛م حق نظارت بر محصولات فرهنگی مرتبط با زنان به ●
  حق برخورداری از مراکز فرهنگی ویژه بانوان؛ ●
هـای تخصصـی، پـژوهش،  حق سوادآموزی، تحصیل در آموزش عالی، کسب مهارت ●

  تألیف و ترجمه؛
  حق حمایت از آثار علمی و پژوهشی زنان و توسعه مراکز تحقیقاتی با مدیریت آنان ●

سیاسـت «، ١۶/٧/١٣٨١مـورخ  ۵٠۵نگـی در جلسـه همچنین شورای عـالی انقـلاب فره
را تصویب کرد که بر ارتقای سطح معرفت فرهنگی جامعه نسبت به » فرهنگی و تبلیغی روز زن

سـازی جنسـیتی  های چندگانه زنان و پرهیز از کلیشه جایگاه زن در فرهنگ اسلامی، تبیین نقش
ــد دارد.  کی ــالی انقــلاب فرهنگــی، تأ ــه )١٣٨١(شــورای ع ــورخ  ۵٧٠، شــورا در جلســه در ادام م

های ارتقــای مشــارکت زنــان در آمــوزش عــالی را تصــویب نمــود کــه  ، سیاســت٧/١٣٨۴/٢۶
های آموزشی، حمایت از محققـان زن،  های ناروا، افزایش فرصت محورهایی چون رفع تبعیض

های  پذیر متناسب بـا مسـئولیت های مرتبط با زنان و خانواده و اتخاذ تدابیر انعطاف توسعه رشته
رغم  حـال، علـی بااین )١٣٨۴(شـورای عـالی انقـلاب فرهنگـی، شـود.  خانوادگی زنان را شامل می

آور، تحقق کامـل  رسد فقدان قوانین و مقررات اجرایی الزام ها، به نظر می جامعیت این سیاست
شده در زمینه حقوق فرهنگی زنان را با چـالش مواجـه سـاخته و صـرف بیـان  بینی اهداف پیش

  کند. های کلی، بدون سازوکار اجرایی مؤثر، کفایت نمی سیاست
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  سایر قوانین و مقررات داخلی. ۴-٣
در کنار قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوانین و مقررات دیگـری نیـز 

طور مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه حمایـت از حقـوق زنـان ـ از جملـه حقـوق فرهنگـی آنـان ـ  به
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ز جمله میاند. ا پرداخته
  ؛١٣٩١قانون حمایت از خانواده مصوب  ●
  شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ١٣٨٩نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده مصوب  آیین ●
  )؛١٣٧۴نامه اجرایی آن ( و آیین ١٣٧١سرپرست مصوب  قانون تأمین زنان و کودکان بی ●
  ؛١٣٧٧قانون بودجه سال  ١١نامه اجرایی تبصره  آیین ●
  )١٣٧٩قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ١۵٨نامه اجرایی ماده  آیین ●

اند، امـا در عمـل  اجتماعی تـدوین شـدهـ  این مقررات، هرچند عمدتاً با رویکرد حمایتی
آورنـد و  می مندی زنان از امکانـات آموزشـی، فرهنگـی و حمـایتی فـراهم هایی برای بهره زمینه

  دهند. بخشی از نظام حمایتی حقوق فرهنگی زنان در حقوق داخلی ایران را تشکیل می
حقوق فرهنگی زنان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از پشتوانه قانونی و سیاسـتی 

توجهی برخوردار است، اما چالش اصلی در مرحله اجرا و ضمانت تحقق این حقوق نهفته  قابل
ها با تفسیرهای حقوقی را  امر، ضرورت بررسی مبانی فقهی این حقوق و نسبت آن است. همین
  سازد. برجسته می

های تحقق حقوق فرهنگی زنان در نظام حقوقی جمهـوری اسـلامی  . چالش۵
  ایران

المللـی و انعکـاس بخشـی از  با وجود شناسایی نسبی حقوق فرهنگی زنان در برخی اسناد بین
هـای نظـری و سـاختاری  قی ایران، تحقق عملی این حقـوق بـا چالشاین حقوق در نظام حقو

دهد که مسئله اصلی صرفاً فقدان مقررات  ها نشان می متعددی مواجه است. بررسی این چالش
بندی نظری حقوق فرهنگـی  یا مبانی حقوقی نیست، بلکه به نوع نگاه به فرهنگ و نحوه صورت

گردد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایـران از  زمیدر نظام حقوق بشر و نظام حقوقی داخلی با
توجهی بـرای شناسـایی و حمایـت از حقـوق  حیث مبانی دینی و قانون اساسی، ظرفیـت قابـل

کید بر کرامت انسانی، مشارکت اجتماعی، رشـد فضـایل  فرهنگی زنان دارد. قانون اساسی با تأ
ای نقـش فعـال زنـان در حیـات ای هنجـاری بـرای ایفـ اخلاقی و نقش بنیادین خانواده، زمینـه
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بینانه ساختار حقوقی و سیاستی نشان  حال، بررسی واقع فرهنگی جامعه فراهم کرده است. بااین
ای منسجم در حوزه فرهنگ و زن تبدیل نشـده اسـت.  دهد که این ظرفیت هنجاری به نظریه می

تولیـد و انتقـال این خلأ نظری موجب شده است که زنان، با وجود نقش محوری در تولیـد، باز
موضـوع «تلقـی شـوند، بـه » فاعل فرهنگـی«گذاری فرهنگی بیش از آنکه  فرهنگ، در سیاست

  تقلیل یابند.» مداخله انتظامی

  های نظری حقوق فرهنگی زنان چالش. ۵-١
المللی حقوق بشر و پذیرش روزافـزون آن  حقوق فرهنگی زنان، با وجود شناسایی در اسناد بین

رو است. بخش مهمی از ایـن  های نظری متعددی روبه ، همچنان با چالشهای حقوقی در نظام
ها از فرهنـگ و اخـتلاف  ها ناشی از ابهـام در مفهـوم حقـوق فرهنگـی، تنـوع برداشـت چالش
گرایی فرهنگـی اسـت. افـزون بـر  شمولی حقوق بشر و نسبی ها درباره نسبت میان جهان دیدگاه

قوق فرهنگی و نحوه ایجاد تعادل میان احترام به تنوع این، جایگاه جنسیت در تفسیر و اجرای ح
تـرین موضـوعات مـورد مناقشـه در  های بنیادین زنان، از مهم فرهنگی و تضمین حقوق و آزادی

هـای نظـری حقـوق فرهنگـی زنـان،  رو، تحلیـل چالش از ایـن .آید ادبیات حقوقی به شمار می
های مختلف دربـاره  ه و ارزیابی دیدگاهمستلزم بررسی مبانی فکری و حقوقی حاکم بر این حوز

مفهوم فرهنگ، برابری جنسیتی، عدالت فرهنگی و حدود مداخله دولت در حمایـت از حقـوق 
تر موانع تحقق حقوق فرهنگی زنـان  ها، زمینه را برای درک دقیق فرهنگی است. تبیین این چالش

همین اسـاس، در ایـن بخـش سازد. بر  و ارائه راهکارهای حقوقی و سیاستی متناسب فراهم می
های نظری حقوق فرهنگی زنـان از منظـر حقـوق بشـر، مطالعـات فرهنگـی و  ترین چالش مهم
 گیرد. های عدالت مورد بررسی قرار می نظریه

  ابهام مفهومی در تعریف فرهنگ جنسیتی و نبود اجماع نظری. ۵-١-١
بـا شـفافیت » رهنـگ جنسـیتیف«ویژه  و بـه» فرهنگ«در قوانین و اسناد راهبردی کشور، مفهوم 

های دینـی  گاهی فرهنگ در معنای ارزش )٢٠٨، ص ١٣٨۶(کاتوزیان، کافی تعریف نشده است. 
رود، گاهی در معنای سبک زندگی، گاهی در معنای میراث و هویت فرهنگی و گاه در  کار می به

ارد؛ زیـرا گذاری د های هنری و اجتماعی. این ابهـام، اثـر مسـتقیم بـر سیاسـت معنای فعالیت
مشخص نیست حقوق فرهنگی زنان دقیقاً ناظر به کدام لایه از فرهنگ است و چـه تعهـداتی را 

  کند. برای دولت و جامعه ایجاد می
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  های سنتی و مدرن از نقش فرهنگی زن تعارض میان برداشت. ۵-١-٢
  در سطح اجتماعی و حتی نخبگانی، دو تلقی متفاوت از نقش فرهنگی زن وجود دارد:

دانـد (نقـش تربیتـی، خـانوادگی،  فرهنـگ می» محـافظ«رویکرد سنتی که زن را بیشتر  ●
  ها) انتقال سنت

های فرهنگـی، هنـری، علمـی و  زنـان در عرصـه» مشارکت فعال«رویکرد مدرن که بر  ●
کید دارد   اجتماعی تأ

هنگـی نقـش فر«گیرند و مانع از ارائه تصویری منسجم از  این دو نگاه گاه در تقابل قرار می
گوست، نه الگـوی مـدرن و نـه ترکیـب  شوند. نتیجه آن است که نه الگوی سنتی پاسخ می» زن

  ها تولید شده است. متعادلی از آن

  پردازی بومی در حوزه حقوق فرهنگی زنان نبود نظریه. ۵-١-٣
ای از حقـوق  گونـه المللی هر یـک به های قانون اساسی و اسناد بین اگرچه مبانی فقهی، ظرفیت

کـه مبـانی اسـلامی را بـا » نظریـه فرهنگـی بـومی«کنند، اما هنـوز  رهنگی زنان پشتیبانی میف
چـارچوب «گذاری معاصر ترکیب و یک  تحولات اجتماعی مرتبط با زنان و با نیازهای سیاست

ایـن خـلأ نظـری باعـث  )٩٢، ص ١٣٩۵(حقیقی، . ایجاد کند، شکل نگرفته است» نظری واحد
کـه  مدت و بدون پشتوانه نظـری منسـجم بـاقی بماننـد. درحالی کوتاه ها پراکنده، شده سیاست

کیـد دارد، بخشـی از سیاسـتـ  گفتمان رسمی بر هویت اسلامی های  ایرانـی و کرامـت زن تأ
بومی یا صرفاً مدیریتی الهام  فرهنگی عملاً فاقد پیوند روشن با این مبانی بوده و از الگوهای غیر

ضعیف اعتماد اجتماعی و کاهش کارآمدی حقوق فرهنگـی زنـان گیرند. این دوگانگی، به ت می
  منجر شده است.

  های عملی و اجرایی چالش. ۵-٢
هـای نظـری، در عرصـه عمـل نیـز بـا موانـع و  تحقق حقوق فرهنگی زنـان، عـلاوه بـر چالش

هـای حقـوقی  المللی و نظام های متعددی مواجه است. هرچند بسیاری از اسناد بین محدودیت
کید کرده داخلی بر اند، امـا فاصـله میـان شناسـایی  حمایت از حقوق فرهنگی و اصل برابری تأ

رود. ایـن  ترین مسـائل ایـن حـوزه بـه شـمار مـی حقوق و اجرای مؤثر آن همچنان یکی از مهم
شــکاف اجرایــی، متــأثر از عوامــل گونــاگونی ماننــد ضــعف قــوانین و ســازوکارهای اجرایــی، 

های ساختاری  های فرهنگی و اجتماعی و نابرابری بع، نگرشهای نهادی، کمبود منا محدودیت
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از سوی دیگر، اجرای مـؤثر  .گذارد مندی زنان از حقوق فرهنگی تأثیر می است که بر میزان بهره
های اجرایی، نهادهای  گذار، دستگاه حقوق فرهنگی زنان نیازمند هماهنگی میان نهادهای قانون

های جـامع،  فعال جامعه مـدنی اسـت. نبـود سیاسـتفرهنگی و آموزشی و همچنین مشارکت 
های اجرایی، در بسـیاری از مـوارد مـانع  ضعف نظارت بر اجرای قوانین و ناکافی بودن تضمین

های عملی و اجرایی، نقش مهمی در  رو، بررسی چالش شود. ازاین تحقق عملی این حقوق می
یـت از حقـوق فرهنگـی زنـان و شناسایی موانع موجود و ارائه راهکارهـایی بـرای تقویـت حما

تــرین  کنــد. در ایــن بخــش، مهم های مــرتبط ایفــا می ها و برنامــه افــزایش اثربخشــی سیاســت
اداری، اجتمـاعی و ـ  های اجرایی حقوق فرهنگی زنـان در سـطوح تقنینـی، سـاختاری چالش

 گیرد. فرهنگی مورد تحلیل قرار می

  موانع فرهنگی ـ اجتماعی. ۵-٢-١
کننـد.  ی و اجتماعی، تحقق حقوق فرهنگی زنـان را بـا مشـکل مواجـه میبرخی عناصر فرهنگ

کنــد.  های نادرسـت و فرسـاینده کــه حضـور فرهنگـی و اجتمــاعی زنـان را محـدود می سـنت
های قالبی درباره نقش زن و مرد در فرهنگ و مقاومت عمومی یا خانوادگی در برابر تغییر  نگرش

هـای  هـای زنانـه در حوزه بودن الگـوی نقش ضـعیفالگوهای مشارکت فرهنگی زنان، در کنار 
آبادی،  (صالحی امیری و عظیمی دولتای و فرهنگی از جمله این موانع است.  هنری، علمی، رسانه

شوند حتی در شرایطی کـه قـانون از حقـوق فرهنگـی زنـان  این موانع باعث می )٧٨، ص ١٣٩١
  ها به تأخیر افتد. کند، تحقق اجتماعی آن حمایت می

  قضاییـ  موانع حقوقی. ۵-٢-٢
اجرای حقـوق  در سطح حقوقی و قضایی، نیز خلأهای قانونی در تعریف دقیق، دامنه و ضمانت

فرهنگی زنان، تشتّت آراء در محاکم در مواردی که دعاوی ناظر به حقوق فرهنگی (ماننـد حـق 
ضـعف تحصیل، حق دسترسی به خدمات فرهنگی، یا تبعیض فرهنگی) مطرح است. به دلیـل 

، حقوق فرهنگـی زنـان در ٢١و  ٢٠، ٣، ٢های قانون اساسی مانند اصول  در استفاده از ظرفیت
در بسیاری از موارد، حتی در صورت شناسایی برخـی  کند. مقام اجرا حمایت مناسبی پیدا نمی
ها، سازوکار مشخصـی بـرای پیگیـری نقـض ایـن حقـوق  حقوق فرهنگی در قوانین و سیاست

شود حقـوق فرهنگـی  این مسئله موجب می )١٢١، ص ١۴٠٣آراسته،  (جوانست. بینی نشده ا پیش
تـوان سـازوکارهای  زنان بیشتر جنبه اعلامی داشته باشد تا اجرایی. بـرای رفـع ایـن مشـکل می



١۶٧ 
هنگ

 فر
وق
حق

 ی
ظر 
لأ ن
 خ
؛ از

نان
ز

 ی
ش
چال

تا 
 یها

 یعمل

قضایی در نهادهایی مانند معاونت امـور زنـان و خـانواده یـا شـوراهای فرهنگـی  نظارتی و شبه
ی بـه شـکایات مـرتبط بـا تبعـیض فرهنگـی یـا محرومیـت از بینی کرد تا امکـان رسـیدگ پیش

  های فرهنگی زنان بیشتر و بهتر فراهم شود. فرصت

  اداریـ  موانع ساختاری. ۵-٢-٣
در ساختارهای اداری و اجرایی فقدان سیستم دادرسی ویژه یا ممتاز بـرای مسـائل زنـان در حـوزه 

ه فرهنگـی، مـددکاری و حمایـت فرهنگی، کمبود واحدهای پـرورش خلاقیـت، ارشـاد و مشـاور
اجتماعی در سطح نهادهای فرهنگی، ضعف هماهنگی بین نهادهای فرهنگـی (وزارت فرهنـگ و 

…) وپرورش، صداوسیما، وزارت ورزش و جوانان، سـازمان تبلیغـات اسـلامی و  ارشاد، آموزش
های  خصها نسبت به نقش زنان در سیاست فرهنگـی نبـود شـا افزای دستگاه نگاه بخشی و غیرهم

صورت پراکنده اجـرا  ها یا به استاندارد برای سنجش مشارکت فرهنگی زنان موجب شده تا سیاست
سـاز و  رسد. حقوق اسـلامی زن را کنشـگری فرهنگـی، تمدن شود یا اصلاً به مرحله اجرا نمی می

یـی و داند؛ اما این مبانی هنوز در قالـب نظریـه بـومی، سـازوکار اجرا مسئول در انتقال فرهنگ می
های  ویژه در قرائـت امامیـه، واجـد مؤلفـه اند. فقه اسلامی، به های هماهنگ بازتاب نیافته سیاست

روشنی در حمایت از حق آموزش، هدایت، کرامت، هویت فرهنگی و نقش اجتمـاعی ـ اخلاقـی 
دار، اما این مبانی، کمتر به الگوهای نهادی پای )٢٠٧، ص ١۴٠٠فرد و همکاران،  (سعادتیزنان است. 
اند. ایـن وضـعیت، باعـث  اجراهای متناسب ترجمه شده های ارزیابی فرهنگی و ضمانت شاخص

های فرهنگی، بیش از آنکه متکی بر اقناع و مشارکت زنان باشـد، بـر  شده است که اجرای سیاست
توان گفت که تحقق حقوق فرهنگـی زنـان در ایـران،  کنترل و نظارت متمرکز شود. در مجموع، می

سـوی یـک نظریـه فرهنگـی بـومی،  عبور از رویکردهای مقطعی و انتظـامی و حرکـت به مستلزم
ای که زن را نه تهدید فرهنگی، بلکه سـرمایه راهبـردی فرهنـگ  مدار است؛ نظریه اسلامی و غایت

گذاری اجرایـی  گذاری، نهادسازی و سیاسـت اسلامی ـ ایرانی بداند و این تلقی را در سطح قانون
ای، ظرفیت عظـیم تأثیرگـذاری فرهنگـی زنـان همچنـان مغفـول  ن چنین نظریهمنعکس کند. بدو

  خواهد ماند و حقوق فرهنگی آنان در حد تصریحات هنجاری باقی خواهد ماند.

  گیری نتیجه
مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی، به بـازخوانی جایگـاه حقـوق فرهنگـی زنـان در دو منظومـه 

های  المللـی و حقـوق اسـلامی پرداخـت. یافتـه بینهنجاری متمایز، یعنی نظـام حقـوق بشـر 
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ویژه میثـاق حقـوق اقتصـادی،  المللی حقـوق بشـر، بـه پژوهش نشان داد که هرچند اسناد بین
هایی همچون حق آموزش، مشارکت فرهنگی و دسترسی برابر بـه  اجتماعی و فرهنگی، بر مؤلفه

کید دارند، امـا ایـن حقـوق غالبـاً در چـارچو بی فردگرایانـه، سـکولار و فاقـد منابع فرهنگی تأ
اند. در مقابل، حقوق اسلامی با تکیه بر اصل  بندی شده شناسی اخلاقی و معنوی صورت غایت

مـدار و  محور، غایت ساز زن، رویکردی هویـت کرامت ذاتی انسان، هدایت الهی و نقش تمدن
ت، حـق رشـد دهد. در حقوق اسلامی، حـق بـر هـدای ارزشی به حقوق فرهنگی زنان ارائه می

علمی و معرفتی، حق صیانت از کرامت فرهنگی، حق حفظ هویت و مشارکت فعال در انتقـال 
گیرنـد. ایـن  طور برابـر دربرمی فرهنگ، از جمله حقوق بنیادینی هستند که زنـان و مـردان را بـه

های سلبی، بلکه متضـمن تعهـدات ایجـابی دولـت اسـلامی در  حقوق نه صرفاً ناظر بر آزادی
سازی از تهـاجم فرهنگـی و تضـمین امنیـت  سازی بسترهای رشد فرهنگی، مصون فراهمزمینه 

تـوان در سـطح  ترتیب، تفاوت اصلی دو نظـام حقـوقی را می اند. بدین اخلاقی و اجتماعی زنان
  گذاری فرهنگی و نسبت آزادی با مسئولیت اجتماعی دانست. فلسفه حقوق، هدف

  ظام جمهوری اسلامی ایرانگذاری در ن حقوقی و سیاست ها پیشنهاد
های نظری مقاله و در راستای تحقق مؤثر حقوق فرهنگی زنان در نظام جمهوری  با توجه به یافته

  طرح است: ها زیر قابل اسلامی ایران، پیشنهاد
ضروری است  :بازتعریف مفهومی حقوق فرهنگی زنان در اسناد تقنینی و سیاستی  .١

های فرهنگی کشور،  نین، اسناد بالادستی و سیاستدر قوا» حقوق فرهنگی زنان«مفهوم 
هایی چـون  و بر مبنای مؤلفه گرایانه و صرفاً آموزشی یا هنری های تقلیل فراتر از برداشت

پذیری، هویت فرهنگی و نقش تمدنی زن بازتعریف شود. ایـن  کرامت انسانی، هدایت
بتنی بـر اصـول قـانون م» سند جامع حقوق فرهنگی زنان«تواند از طریق تدوین  امر می

  اساسی و موازین فقهی تحقق یابد.
: اگرچـه قـانون های اجرایی حقوق فرهنگی زنان در حقوق داخلی تقویت ضمانت  .٢

مندی از حقوق و حق  اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کرامت انسانی، تساوی در بهره
کید دارد، اما ایـن اصـول در حـوزه حقـوق فرهن گـی زنـان از آموزش و رشد فرهنگی تأ

شود با تصویب قوانین عادی یا  های اجرایی کافی برخوردار نیستند. پیشنهاد می ضمانت
ای در  اصلاح قوانین موجود، تعهدات مشخص نهادهـای فرهنگـی، آموزشـی و رسـانه
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قانون اساسی و منشور حقوق  ٢١در اجرای کامل اصل  ویژه بهقبال حقوق فرهنگی زنان 
منشـور حقـوق «صـورت شـفاف تبیـین شـود.  به ١٣٨٣ب های زنان مصـو و مسئولیت
های برابـر بـرای مشـارکت در  بر حـق برخـورداری شـهروندان از فرصـت» شهروندی
کید شده اسـت؛  فعالیت ، ایـن سـند بیشـتر ماهیـت حـال بااینهای فرهنگی و هنری تأ

سیاستی و راهبردی دارد و ضمانت اجرای حقوقی مشخصی بـرای پیگیـری نقـض ایـن 
، در صـورت بـروز تبعـیض یـا محـدودیت در رو ازایـنبینی نکـرده اسـت.  شحقوق پی

های فرهنگی، امکان استناد مستقیم و طرح دعوای حقوقی بر اساس  دسترسی به فرصت
در برخی اسناد سیاستی مرتبط با حوزه زنان و خـانواده از  .این سند با ابهام مواجه است

قش فرهنگـی زنـان و تقویـت مشـارکت های کلی خانواده که بر ارتقای ن جمله سیاست
کید دارد هنـوز مقـررات اجرایـی مشـخص و  آنان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی تأ

؛ در نتیجه، تحقق نشده تدوینهای اجرایی  نامه در سطح قوانین عادی و آیین پیگیری قابل
ه های اجرایی وابست گذاری و عملکرد دستگاه عملی این اهداف تا حد زیادی به سیاست

  .مانده است
ــازنگری در سیاســت  .٣ ــان: ب ــویتی زن ــرد توانمندســازی ه ــا رویک  های فرهنگــی ب

سـازی امکـان  ای طراحـی شـوند کـه ضـمن فراهم گونـه های فرهنگـی بایـد به سیاست
های علمی، هنری و فرهنگـی، از فروکاسـتن زن بـه ابـزار  مشارکت فعال زنان در عرصه

ایرانـی جلـوگیری ـ  مصرف فرهنگی یا الگوهای وارداتی ناسازگار بـا فرهنـگ اسـلامی
ساز، در این راستا  محور با رویکرد هویت کنند. حمایت هدفمند از تولیدات فرهنگی زن

های  نمونه، در برخـی منـاطق کشـور کمبـود زیرسـاخت عنوان بهای دارد.  اهمیت ویژه
های آموزشـی  های فرهنگی و برنامه ها، مراکز هنری، کانون فرهنگی ـ از جمله کتابخانه

شود.  های مشارکت فرهنگی زنان و دختران می برای زنان ـ موجب محدود شدن فرصت
این در حالی است که مطابق بندهای مختلف اصل سوم قانون اساسی، دولت موظـف 
گاهی و توسعه فرهنگی جامعـه و رفـع  به فراهم کردن امکانات لازم برای ارتقای سطح آ

  مندی از امکانات عمومی است. های ناروا در بهره تبعیض
: در ی و قـانون اساسـیالمللی با مبانی حقوق اسـلام تطبیق انتقادی تعهدات بین  .۴

المللـی مـرتبط بـا حقـوق زنـان، رویکـرد جمهـوری  های بین مواجهه با اسناد و توصیه
ای کـه اصـول  گونـه اسلامی ایران باید بر تطبیـق گزینشـی و انتقـادی اسـتوار باشـد؛ به
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های فرهنگی جامعه و اصول قـانون  شده حقوق بشر با مبانی فقه اسلامی، ارزش پذیرفته
  وانی داشته باشند و از پذیرش الگوهای هنجاری ناسازگار پرهیز شود.خ اساسی هم

تحقق عملی  ساز: گذاری فرهنگی و نهادهای تصمیم تقویت نقش زنان در سیاست  .۵
گذاری، تقنـین و  حقوق فرهنگی زنان مستلزم مشارکت مؤثر آنان در فرآیندهای سیاست

هد در شوراهای فرهنگی، مدیریت فرهنگی است. افزایش حضور زنان متخصص و متع
تر و متناسـب  بینانه هایی واقع تواند به طراحی سیاست ای، می نهادهای آموزشی و رسانه

  با نیازهای فرهنگی زنان منجر شود.
دهد کـه الگـوی اسـلامی، در  در مجموع، بازخوانی تطبیقی حقوق فرهنگی زنان نشان می

بـومی و بـدیل در برابـر الگـوی مسـلط  صورت تبیین علمی و اجرای دقیق، ظرفیت ارائه مدلی
گیـری از ایـن  تواند بـا بهره محور را داراست. نظام جمهوری اسلامی ایران می حقوق بشر غرب

ها، ضمن پایبندی به کرامت و حقوق انسانی زنان، الگویی متوازن از آزادی، مسـئولیت  ظرفیت
حقوق زنان، بلکه در جهت تعمیق  فرهنگی و تعالی انسانی ارائه دهد؛ الگویی که نه در تقابل با

  ایرانی است.ـ  ها در بستر فرهنگ اسلامی و معنادار کردن آن
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  منابع
  قرآن کریم.ـ 
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.ـ 
 .. قم: نشر اسراءزن در آیینه جلال و جمال). ١٣٨۶جوادی آملی، عبدالله ( .١

قـم:  فـاهیم، مبـانی و مصـادیق).حقـوق بشـر در اسـلام (م). ١۴٠٣آراسته، حسین ( جوان .٢
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ای با تکیه بـر  المللی و منطقه ). حقوق فرهنگی زنان در اسناد بین١٣٩۵حقیقی، معصومه ( .٣
 .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم قانون ایران. پایان

رات . قم: انتشـاهای فردی و اجتماعی زن حقوق و مسئولیت). ١٣٩٠حکمت نیا، محمود ( .۴
 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 .تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. صحیفه امام). ١٣٧٨الله ( خمینی، روح .۵

. درآمدی بر شخصیت زن در اسلام). ١٣٩١نژاد، محمدرضا؛ سبحانی، محمدتقی ( زیبایی .۶
 .تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

 .قم: نشر نیلوفران. عقلانیت و عدالتفقه، ). ١٣٩۵محلاتی، محمد ( سروش .٧

پور، محمد؛ هنری، حبیب؛ صفاری، مرجـان؛ زارعیـان، حسـین  فرد، الهه؛ جوادی سعادتی .٨
، ٩دوره  ،پـژوهش در ورزش تربیتـی). الگوی توسعه ورزش تفریحی زنان در ایران. ١۴٠٠(

 https://doi.org/10.22089/res.2019.6565.1565. ٢١۶–١٨٧ ، صص٢٢شماره 

 .ها و راهبردهای گسـترش فرهنـگ عفـاف سیاست). ١٣٨١فرهنگی (ای عالی انقلاب شور .٩
 .تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی

های زنـان در نظـام  منشـور حقـوق و مسـئولیت). ١٣٨٣فرهنگـی (شورای عالی انقـلاب  .١٠
 تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی. .جمهوری اسلامی ایران

راهبردهای توسعه مشـارکت اجتمـاعی و فرهنگـی ). ١٣٨۴فرهنگی (شورای عالی انقلاب  .١١
  .تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی .زنان

و  گذاری سیاسـتمبـانی ). ١٣٩١آبادی، امیـر ( ؛ عظیمی دولتسید رضاصالحی امیری،  .١٢
 .. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامریزی فرهنگی برنامه

 .قم: مرکز نشر هاجر. ر اسلامزن د). ١٣٩٢علاسوند، فریبا ( .١٣

 .. تهران: شرکت سهامی انتشارفلسفه حقوق). ١٣٨۶کاتوزیان، ناصر ( .١۴
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اکبر غفاری). تهران: دارالکتب  (تحقیق علی الکافی ق). ١۴٠٧کلینی، محمد بن یعقوب ( .١۵
 .الإسلامیة

(ترجمه فخرالدین شادمان). تهران: شـرکت  تمدن اسلام و عرب). ١٣٧٨لوبون، گوستاو ( .١۶
 .امی انتشارسه

لـد ج( بحارالانوار الجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـارق).  ١۴٠٣مجلسی، محمدباقر ( .١٧
 ). بیروت: مؤسسة الوفاء.١٠٨

. قــم: دفتــر مکتــب در فرآینــد تکامــل). ١٣٨٢مدرســی طباطبــایی، سیدمحمدحســین ( .١٨
 .انتشارات اسلامی

 .رات صدرا. تهران: انتشانظام حقوق زن در اسلام). ١٣٧۴مطهری، مرتضی ( .١٩

(چاپ سوم). تهـران: شـرکت  شخصیت و حقوق زن در اسلام). ١٣٩٠مهریزی، مهدی ( .٢٠
 .انتشارات علمی و فرهنگی

(جلد اول). تهران:  حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران). ١٣٩٨هاشمی، سید محمد ( .٢١
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